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 البلاغههای تربیت معنوی با تأکید بر قرآن و نهج شاخصه
( البلاغه از دانشگاه قرآن و حدیثنهجرشته علوم و معارف دکتری آموخته )دانش  حسن احسانی*

hassanerdim@yahoo.com 
 (استادیار دانشگاه قرآن و حدیث) مهدی غلامعلی

mahdigh53@gmail.com  
 ( استادیار دانشگاه قرآن و حدیثمحمدامین خوانساری )

gmail.comma.khansari@  
 (11/04/۱۴۰۳تاریخ پذیرش:    13/03/1402)تاریخ دریافت: 

 چکیده
 ــ یّتمعنو  یابیارز یبرا  یاریمع  تواندیم  یمعنو   یتترب   یهاشناخت شاخصه و  یلجــام ، اص

کاذب باز دارد. پژوهش حاضر  یاکارآمد و  یرغ هاییّتکارآمد باشد و افراد را از ورود به معنو 
 یــتمهــم ترب   یهاالبلاغــه، شاخصــهسوال است که »از منظر قرآن و نهج  ینپاسخ به ا  یدر پ
ها عبارتند از: »خردمند بودن شاخصه  ینترمهم  یلی،تحل-یفیبا روش توص  «ند؟کدام  یمعنو 

به امــور  ی»دلدادگ   ،«یابه ظواهر دن  ی»عدم دلبستگ  ،«یبه اوامر و نواه  یباورها«، »التزام عمل
 ینعنــاو  یــلذ  تــوانیرا م  یادشــدهشد. مــوارد    یافتو عمل«    یشهدر اند  روییانهآخرت« و »م

 یــنکــرد. ا یادو »اعتدال«   «ییگرا »آخرت   ،«یادانستن دن  اعتباریت«، »بیّ »عبود  ،«یّت»عقلان
به طــور کامــل بــه آنهــا توجــه   یمعنو   یتبرخوردارند که اگر در ترب   یها از چنان ترازشاخصه

 خواهد بود. یقو عم یدارآرامش پا ینبدست آمده، ناتوان از تأم یّتنشود، معنو 
 های معنویّت، تربیت.البلاغه، شاخصهقرآن، حدیث، نهج: هاکلیدواژه

 

  مقدّمه  -۱

هــای مختلفــی را عرضــه های مختلف، برای تأمین آرامــش انســان، معنویّتمکاتب و فرقه 
هــا همــراه اســت؛ در حــالی کــه کمتــر های مبتنی بر همــان معنویّتاند که بعضاً با تربیتکرده

هایی بــرای شباهتی با معنویّت اصیل و قابل انتظار دارند. از این رو، شایسته است تــا شاخصــه 
های ناکارآمــد و تربیت معنوی صحیح ذکر شود تا وجه تمایزی میان معنویّت اصیل با معنویّت

 انحرافی باشد. 
هایی برای تربیــت چه شاخصه »از طرفی وقتی در قرآن و روایات به این مسأله ورود شود که 

های کننــده عنــوانی از شاخصــه شــویم کــه بیانرو میهایی روبــه با گزاره  «،معنوی وجود دارد؟
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توان بیان داشت باشد. در این فرآیند، وقتی به مجموع این وجوه نگاه شود میمعنویّت عمیق می
باشــد تــا بتوانــد هــم در   استنباط شــدههای  که معنویّت اصیل، لازم است مطابق با آن شاخصه 

آفرین صلح اجتماعی،شود و هم در سطح  همیشگیموجب رضایت باطن به طور   ،سطح فردی
 و دارای همبستگی باشد.

ت حقیقــی( درصــدد   ،بنابراین نگاشته حاضر بنابر این ضرورت )تبیین وجوه ممیــزه معنویــّ
های تربیت معنــوی صــحیح را اســتخراج و البلاغه مهمترین شاخصه است از منظر قرآن و نهج

تــرین آنهــا کــه مهماســت  انجام شــده   نیز  هایی همسو با این تحقیقپژوهشالبته،    معرفی کند.
 اند از:عبارت

ــی ) -۱ ــدامیان آران ــه »روش 94خ ــؤنین ( در مقال ــدگاه امیرالم ــی از دی ــای تربیت در  ه
اندرز، مهر و محبّت، عفو و تغافل، تشویق و تنبیــه،   البلاغه«، به تبیین: ارائه الگو، موعظه ونهج

 های تربیتی پرداخته است.تکریم و پرهیز از تحقیر، به عنوان روش 
ت گرایی در قرآن )مبانی، مؤلّفه ( در مقاله »معنویّت88رودگر )  -۲ ها و کارکردهای معنویــّ

قرآنی(«، معنویّت در قرآن را با توجّه به مبانی اصالت روح، اصالت فطرت، اصالت عالم غیب 
های: عقلانیّت، اعتدال، عبودیّت و کارکردهای آن در ساحت فــردی، و اصالت شریعت و مؤلّفه 

 اجتماعی، مادّی و معنوی مورد بررسی و تبیین قرار داده است.
ت درمــانی در 2020سلیمانی و همکاران )  -۳ ( در تحقیقی به نام »بررسی اصــول معنویــّ

قرآن کریم« برخی از اصول معنویّت درمانی را بر اساس آیات قرآن کــریم در فطــرت، کرامــت 
ه  انسانی، عقلانیّت، تقوا، محبّت و عزم و نظم، یافته که لازم است در فرآیند درمان، مــورد توجــّ
قرار گیرند و الگویی برای ایجاد تعادل روانی گردنــد بــه طــوری کــه همــراه بــا زیســت معنــوی 

 )پیشگیری( و مقابله با تنیدگی )درمان( شوند.

( در پژوهشی به نام »الگوی نظری تربیت معنوی با رویکرد اسلامی«، 1402وجدانی )  -۴
گرا، های تربیت معنوی را کاملًا هدفمند، خدامحور، مستلزم عبودیّت، تقوامحور، بــاطنویژگی

های بینشی، گرایشی و عملی، ذومراتب، گرا، مستلزم هماهنگی جسم و روح، دارای ساحتکل
 .داندمیهای رسمی و غیر رسمی اجتماعی، نیازمند تمهید از کودکی، نیازمند آموزش-فردی
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فر، محمدجواد و همکاران در مقاله »اهداف و اصول تربیت معنــوی بــر اســاس یدالهی  -۵
اهــداف تربیــت معنــوی را تقــرّب الهــی، تقــوا و   اهمّ   ،البلاغه«در نهج  های امام علیآموزه

داند و کرامت، محبّت، فروتنی و تعقّل را مهمترین اصول آن یافته و توجّه جدی بــه عبودیّت می
 های درسی لازم شمرده است. این موارد را در برنامه 

حال با توجّه به توضیحی که درباره پژوهش انجام شده بیان شد، تفاوت این نگاشــته چنــین 
 است: 

های جــام  و عــامی اســت کــه بخشــی از عنــاوین ذکــر شــده در به دنبــال شاخصــه الف(  
اند یا زیر ها را در بر بگیرد. زیرا بخش قابل توجّهی از موضوعاتی که محقّقین ذکر کردهپژوهش

 باشند.ها میگیرند و یا اثر و نتیجه توجّه به شاخصه ها قرار میمجموعه شاخصه 
ایــن نوشــته،  ،انــدها، کارکردها و غیره پرداخته ها که به روش خلاف بعضی از تحقیق  ربب(  

 های تربیتی دارد.تمرکز بر بیان و تحلیل شاخصه 

 شناسیمفهوم  -۲

»تربیت« در زبان فارسی به معنی پرورانــدن و آداب و اخــلاق را بــه کســی آمــوختن اســت 
، تربیت(. واژه تربیت در زبان عربی چون از دو ریشه اشتقاق یافته دارای معنــای 1382)معین،  

گوناگونی شده است. به این بیان که اگر از »ربو« مأخوذ باشد به معنای رشد و نمو خواهــد بــود 
ابن (: ربی( و اگر از »ربب« باشد هم ردیف تربیب به معنای پروردن است  1404ابن فارس،  (

 : ربب(.1414منظور، 
باشــد و امری است مربوط به معنی که به معنــای امــر بــاطنی و حقیقــی مینیز  »معنویّت«  

(. ایــن واژه در 3028/  4:  1382)معین،    گیردهای مادّی، ظاهری و صوری قرار میمقابل گزاره
یــابیم کــه رجــوع شــود، می آنانا شــارحالبلاغه به کار برده نشده است ولی وقتی بــه کــلام نهج

نخعــی مقــدّم، (های عرفانی، اخلاقی و عبادی به کار رفته است  معنویّت به طور شای  در جنبه 
1395 :59-65.) 

باشد که در برگیرنده تربیت دینی، اخلاقی تربیت جامعی می  ،، اولاً «تربیت معنوی»بنابراین  
چون ابعاد دیگر تربیت مثل تربیت اجتماعی، بــدنی و ... را هــم شــامل   ،و عرفانی است و ثانیاً 

 خشد.بقابلیّت دارد آنها را مورد هدایت قرار دهد و حتّی به آنها صبغه الهی ب ،شودمی
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 های تربیت معنویشاخصه  -۳

به البلاغه، وجود آن در امر تربیت معنوی ضرورت دارد هایی که از نگاه قرآن و نهجشاخصه 
 است: شرح زیر

 عقلانیّت  ۳-۱

زیرا دیــن مبــین اســلام وقتــی   1باشد.می  «عقلانیّت»ترین شاخصه معنویّت،  اولین و بنیانی
خواست معنویّتی را عرضه کند که از حیث زمان و مکان فراگیر باشد از همــان ابتــدای امــر بــه 

ــتاده ــدا دادفرس ة أ :اش ن ــَ کْم الْحا كَ با
ــِّ یلا رَب با

ــَ یس س ــَ ل ــه راه ، یعنیدْعُ إا ــردم را [ با حكمت ب ]م
راهنمایان این مکتب، بــه جهــت آنکــه عقــل را  ،بنابراین .)125)نحل:  پروردگارت دعوت کن

« )مجلســی،   لا
نَ الْجَهــْ الٌ مــا قــَ لُ عا ( و 11۶/    1:  1403سبب به بندکشیدن پــای جهــل: »فَالْعَقــْ

« )نهجسودمندترین ثروت می نَ العقلا (، مردم را ۱۱۳البلاغه، حکمت  دانستند: »لا مالَ اعوَدُ ما
ای کــه در اثــر گرایان، به آثار ارزندهکردند تا معنویّتدعوت به تعقّل درباره دین و مظاهر آن می

ترین فهم و واقعیّات را برای فهمیدن در دست یابند. زیرا اسلام، عالی ،شوداین تعقّل حاصل می
 (. در این باره امام علی6049/ 18: 1376گذارد که تعقّل نماید )جعفری، اختیار کسی می

لَ وَ  می مَنْ عَقــَ مَنْ وَرَدَهُ ... وَ فَهْما لا عَهُ لا لَ شَرَائا سْلَامَ فَسَهَّ ی شَرَعَ الْإا ذا
ها الَّ

لَّ ا فرمایند: »الْحَمْدُ لا لُبــّ
رَ« )نهج مَنْ تَدَبَّ (. یعنی سپاس و ستایش خدای را که آیین اســلام را وضــ  106البلاغه، خطبه  لا

کرد، آنگاه آبشخورهای آن را برای کسی که بخواهد وارد شود در اختیار نهاد ... و آن مایــه فهــم 
 باشد که تدبّر نماید.یشه کند و مغز و خرد برای کسی میاند کسی است که 

نْ و گمــان برحــذر داشــته اســت:   جُو را از تکیه بر ظنّ بر این پایه، دین، انسانا معنویّت وَ إا
نَّ  لاَّ الظَّ عُونَ إا با

نْ یَتَّ یلا اللّه إا وکَ عَنْ سَبا لُّ رْضا یُضا
َ
ی الْأ کْثَرَ مَنْ فا ْ  أَ ( و به شدّت از ۱۱۶)انعام:    تُطا

بازداشته است تا فرد بتواند عمیقاً به بــاوری   ،گونه تفکّر باشدبدون پشتوانه که عاری از هر  تقلیدا 
یتُهُ«)نهجبرسد که هیچ ذ أُرا قّ مــُ ی الحــَ کَکتُ فــا البلاغــه، حکمــت گاه در آن شک نکند: »مَا شــَ

ام. سفارش شده است که انسان اند، در آن تردید نکرده، از آن وقت که حق را به من نموده)۱۸۴

 
 باشد نه عقلانیّت عملی که پراگماتیسم بر آن استوار است. . منظور از این عقلانیّت، عقلانیّت نظری می1
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لْمٌ   تا به چیزی علم و یقین پیدا نکرده است نباید از آن پیروی کند   ها عا  وَ لا تَقْفُ ما لَیْسَ لَکَ با

گاهی پیش نرودرونده(. زیرا راه36)اسراء:   یا راه بــرایش حاصــل دورجــز  ،  ادامه   ، درای که با آ
حا إا شون یــقا الْوَاضــا را

نا الطَّ
یدُهُ بُعْدُهُ عــَ یقٍ، فَلا یَزا را عَلَی غَیْرا طَرا ائا لْمٍ کَالسَّ غَیْرا عا لَ با نَّ الْعاما لا د: »فَإا

« )نهج ها نْ حاجَتا در هنگام شبهه، هیچ پارسایی را بهتــر  رو(. از همین 153البلاغه، خطبه  بُعْدا ما
« )همــان، حکمــت از توقّف به هنگام مواجهه با شبهه نمی بْهَةا نْدَ اَلشــُّ داند: »لَا وَرَعَ کَالْوُقُوفا عا

تواند با داند. چرا که اساساً نور هدایت می( و در حال شکّ، امر لازم را تحقیق و پرسش می۱۱۳
ها را که منجــر بــه شکّ آغاز شود؛ البته شکی که گذرگاه باشد نه منزلگاه. بنابراین، این نوع شک

شمارند. زیرا مقدّمه وصول به یقین و اطمینان و ایمــان اســت شود، مقدّس میتحقیق بیشتر می
 (.48: 1372)مطهری، 

روشــن   ،حال با توجّه به آنچه از ضرورت لزوم توجّه به عقــل در تربیــت معنــوی بیــان شــد
بودن معنویّت نشود، معنویّت بعضاً دچار نتــایج و ملزومــاتی شود که اگر توجّهی به عقلانیمی
یابد و حاضر به التزام بــه آن شود که وقتی انسان، بدون تعصّب به آن بنگرد انحراف آن را میمی

گوینــد: توان مطرح کــرد ســخن مســیحیان اســت. آنهــا میشود. مثالی که در این رابطه مینمی
شود هم یکی باشد و هم آخر چه طور می !»منشأ عالم یکی است و در عینا یکی، سه چیز است

گویند عقل، حق چنین دخالتی را ندارد« )مطهــری، گوید: چنین نیست ولی میسه تا. عقل می
1381 :1 /91 .) 

نسبت به نیازمندی معنویّت کارآمد به عقلانیّت آن است که این ارتباط بــه   ،قابل توجّه   نکته 
شکل واقعی و تکوینی است نه اعتباری. زیرا گاه عابد )به جهت آنکــه امــری را بــه زعــم خــود 

ولــی چــون آن   1خواهد تلاش بیشتری در معنویّت داشته باشــد،پندارد( صادقانه میعقلانی می
ت میاز عقلانیّت دور شده، بی  ،مورد ی موجــب آفــت در معنویــّ گــردد )مطهــری، ثمر و یا حتــّ

1395 :50 .) 

 
چرا   1 می .  خود  خیال  به  گاهی  که  هست  حسّی  آدمی،  در  به که  وقت  آن  کند،  خضوع  زیاد  دینی،  امور  برابر  در  خواهد 

می خضوع  میصورتی  دور  را  عقل  چرا   یعنی  است.  دین  خود  اجازه  خلاف  بر  که  گم  کند  هم  را  دین  راه  نتیجه  در  و  زند 
 (. 50: 1395کند)مطهری، می
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باشد ایــن اســت کــه اگــر فــردی در تصــمیم سخن دیگری که در این بین دارای اهمّیّت می
امّا آنگــاه کــه در مقــام   .شخصی خود با عقلانیّت رفتار نکند خود را از معنویّت باز داشته است

اهمّیّت این رفتارا   استرهبری جامعه باشد، چون تصمیم او بر سعادت و هلاکت مردم اثرگذار  
دٌ میتر خواهد بود. به همــین دلیــل امیرالمــؤمنین  عقلانی، ضروری دُقْ رَائــا فرمایند:»وَلْیَصــْ

هْنَهُ« )نهج رْ ذا اندیشــه   (، پیشوای قافلــه بایــد۱۰۸البلاغه، خطبه  اءَهْلَهُ، وَلْیَجْمَْ  شَمْلَهُ، وَلْیُحْضا
از نخبگان، بزرگان و دیگر افــراد اثرگــذار در میــان  حضرتبه این معنی که  خود را به کار دارد.

ت خــویش آن را قبایل و اقوام می خواهد تا عقل خویش را حاضر کرده و در پرتو حضور عقلانیــّ
: 1344قــرار دهنــد« )خــویی،  بیــت پیــامبرگواه بر وجود این فضائل و مناقــب بــرای اهــل 

9/۲۴۱.)  
حال با توجّه به این مهم که گام اول برای رسیدن به رشد معنوی، تفکّر اســت )یــدالهی فــر، 

کنند که مانند مردمان خشنا دوران جاهلیّت نباشید که نــه از سفارش می  (، امام116/  1397
رد را به کار می  ،های خدا ناآورند و نه درباره فرمدین سر در می ا ا خا وا کَجُفــَ بردنــد: »وَ لا تَکُونــُ

لُونَ« )نهج هُونَ وَ لا عَنا اللّه یَعْقا ی الدّین یَتَفَقَّ ، لا فا ةا یَّ لا  (.166البلاغه، خطبه الْجَاها
به خرد آن است که تدیّن، وقتی بــا خــرد همــراه نشــود دیــدن   توجّه توضیح بیشتر برای لزوم  

با   تواند فرد را از انحراف در تربیت معنوی باز دارد. زیرا قوم حضرت موسی  معجزه هم نمی
پرســتی دنــد ولــی بلافاصــله از او تقاضــای بتعبــور کرکه با معجزه پیامبرشان از رود نیــل  این

ی د:  داشتن ا مُوســَ الُوا یــَ مْ قــَ هــُ نَامٍ لَّ یلَ الْبَحْرَ فَأَتَوْا عَلَیس قَوْمٍ یَعْکُفُونَ عَلَیس أَصــْ سْرَائا ي إا بَنا وَجَاوَزْنَا با
کُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُونَ  نَّ هَةٌ قَالَ إا هًا کَمَا لَهُمْ آلا لَس نَا إا

و بنی اسرائیل را از دریا عبور دادیم. پس بــه  :اجْعَل لَّ
های خــود ملازمــت داشــتند. گفتنــد: ای موســی! ذر کردند که همواره بر پرستش بتگروهی گ

همانگونه  ه برای آنان معبودانی است، تو هم برای ما معبودی قرار بده! موسی گفت: قطعاً شما 
توان گفت کــه (. به همین جهت می138 :ورزید )اعرافگروهی هستند که جهالت و نادانی می
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شود که بر مذاق اشخاص استوار شده است نه بر گویا معنویّت در حالت عدم تعقّل، کالایی می
  1عقلانیّت.

البته قابل توجّه است که عقلانی بودن باورها و احکام دین، به این معنــی نیســت کــه عقــل، 
فهمــد کــه فق  اصــل دیــن را می ،عقلتمام امور کلّی و جزئی دنیا و آخرت را درک کند. چراکه 

بشر به قانون ماورای طبیعت نیازمند است و خطوط کلّی مسائل فقه و مسائل حقوقی و اخلاقی 
فهمد؛ امّا صدها مسأله حرام، حلال، واجب و مستحب وجــود دارد کــه عقــل آنهــا را را نیز می
معنوی لازم است نسبت  ، انسانا رواز همین (. ۴۴۸: 1393آملی، الف، کند )جوادی  درک نمی

به بعضی از اوامر یا نواهی هم که با نگاه سطحی برایش خوشایند نیســت، تســلیم باشــد. قــرآن 
 فرماید:در این راستا می کریم

أنَ   خَعَسَسٰ  لَّكُمْ  خَیْرٌ  خَهُوَ  شَیْئًن  تَكْرَهُود  أنَ  خَعَسَسٰ  لَّكُمْ  نُرْهٌ  خَهُوَ  دلقِْهَنلُ  عَ یَْكُمُ  نُهِبَ 
تَعْ مَُونَ  لَا  خَأنَهُمْ  یَعْ مَُ  خَدل ّ   لَّكُمْ  شَرٌّ  خَهُوَ  شَیْئًن  ود  شده  تُحِرُّ خدجب  ننر در  شمن  مر   :

ننگودر دست خ مسن چیزی رد خوش نمس دست، ار حنلس  مردی شمن  آن مردی  ن   ادرید خ 
اس  اخست  رد  چیزی  مسن  خ  دست  خوب  خدد  شمن  خ  دست  مد  شمن  مردی  آن  خ  ادرید 

 (   ٢1٦ادنید )مقره: آی   ادند خ شمن نمس اس 

 عبودیّت  ۳-۲

الایمــان، معرفــة بالجنــان واقــرار باللســان والعمــل »»عبودیّت«، وجه عملی ایمان اســت:  
شناخت به دل و اقرار به زبان و عمل بــه اعضــا   ،(. ایمان227البلاغه، حکمت  )نهج  «بالارکان

ياست. پشتوانه آن هم   ي فَطَرَنا ذا
يَ لَا أَعْبُدُ الَّ باشد: و مرا چیست که کسی را نپرســتم می  وَمَا لا

اند به دلیــل آن اســت کــه واقعی دانسته  که عبادت را شرط ایمانا  (. این22که مرا آفریده؟ )یس: 
کند تا بتوان کسی را معنوی دانست. زیرا صرف شناخت خداوند و ایمان لفظی به او کفایت نمی

تــوان گفــت: تســلیم ابلیس هم خداشناس بود ولی تمکین عملی نداشت. به همین خــاطر، می

 
توان در آن، دینی  . به همین جهت امروزه و به طور خاص در ایالات متّحده، سوپر مارکتی دینی شکل گرفته است که می1

و    302:  1391خاص را به عنوان یک کالا از میان انبوه متنوع کالاها  به اراده و ذوق خود انتخاب نمود و مصرف کرد )حمیدیه،  
۳۰۳ .) 
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گیرد که با نگاه ظاهری، تبعیّت از زمانی صورت می  واقعی که نشانه ایمان صادق است، معمولاً 
امــام علــی  رو،فردی و یا انجام امری ناخوشایند باشد تا جا برای امتحان باقی باشــد. از همــین 

 فرمایند: می  
اَعَناِنَ   خَ  هْرَننِ،  دلذِّ نُکُوَ   لهَُمْ  یَْ هَحَ  دءَنْ  مَعَثهَُمْ  حَیْثُ  لِاءَنرِْیَنئِِ   سُرْحَننَُ   دل ّ   أرداَ  »لوَ 
دلعِْقْیَننِ،     لَ عََ ، خ لو فعَََ  لسَقَطَ دلرَلاءُ    دِنَّ دل ّ  سرحنن  دِخهررَ مِنحَجنرٍ     فجَعَ هَن 

دگر خددی سرحنن، اس  مِقنعِ دلارضِ حجردً«:  مآخَعرِ  ثمَُّ خضعَ   دلحردقَ      خودست  میهَُ  
هن خ اعنان  ر رد مردیشنن مگشنید     چکنن  ن  هکگنق ارعوث ادشهن پینارردنِ خوا، گکا 

)همچکین( خددخند من    …هن رد اورای نروا  نرا  خلس دگر چکنن نراه موا، آ انیشاس 
ن (  سکگ  )م  طوری  نرا      آ انیش  ن   آن سکگ هن  نهنا  رد خنن  حراتِ خویش  هن 

آن   آنگنه  منشد   اراق  پنیددری  خ  قینق  سکگلاخ عنا   ار  سر اینرد  ادا«  ترین  قردر  هن 
 .(234دلرلاغ ، خطر   )نها

داند نه تنها انسان معنوی، چون اوامر خداوند را با مصلحت، ملازم میکه البته روشن است 
شــود بلکــه اوامــر را بــا طــوع و رغبــت انجــام به ظاهر ناخوشایند، تسلیم می  در برابر دستوراتا 

 :1393  .کند )جــوادی آملــی، بدهد و به ملکوت هم که حکمت عبادت است راه پیدا میمی
۵۶.) 

باشد کــه بنــدگی اهمّیّت توجّه به این عبودیّت، جهت رسیدن به یک معنویّت کارآمد آن می
نیــاز از عبــادت باشــد )همــان: بی  ،ایبرای بنده، ذاتی است و ممکن نیست انســان در مرحلــه 

تر از یقــین نیســت )همــان: تر و گرانتوضیح این ادعا آن است که چیزی در عالم گرامی  1(.46
( و بــه ســعادت 47تواند یقین پیــدا کنــد )همــان:  ( و از سویی بدون عبادت هم انسان نمی56

اتباعهــا«: )دســتورات قــرآن( واجبــات و   که   برسد لّا با ه التــی لایَســعَدُ احــدً اا ه و سُننا ن فَرائضا »ما
(. زیــرا 53البلاغه، نامــه  هایی است که کسی به سعادت نرسد مگر به پیروی از آنها )نهجسنّت

 
نمی 1 انسان  لذا  که می.  )به طوری  کند  عبادت زیست  بدون  و  تواند  عبادت  نوعی  به  و  به شکلی  مردم  توان گفت:( همه 

پرستش دارند و این پرستش جزء غرائز ذاتی و فطری بشر است. این گرایش در همه انسانها وجود دارد و همه مادّیون نیز پرستنده  
 (.  131/ 2: 1399هستند )مطهری،  
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رهاند، اقــدام دارد و انسان را از افتادن در ورطه جهل و شکّ میآنچه علم و یقین را زنده نگه می
گاهی است. به همین دلیل   وا سفارش می  آن حضرتعملی و عبادت پس از آ کنند کــه »اَتَجْعَلــُ

 ــ مُوا«: علم خود را چــون جه نْتُمْ فَأَقْدا ذَا تَیَقَّ مْتُمْ فَاعْمَلُوا وَ إا ذَا عَلا ینَکُمْ شَکّاً إا لْمَکُمْ جَهْلًا وَ یَقا ل و عا
به کــار بندیــد و چــون یقــین کردیــد اقــدام کنیــد  ،نکنید، هرگاه دانستید  کیقین خود را چون ش

ه بــه این  بنابراین  .(274)همان، حکمت   ای از شــکر بنــده اســت و کــه عبــادت، جلــوه با توجــّ
بُ های تربیت معنوی میگزاری هم از پایه شکر ها لَکَانَ یَجــا یَتا باشد: »لَو لَم یَتَوَعّدا اللّه عَلَی مَعصا

،» ها عَما نا بــاز هــم   ،داداگر خداوند، به سبب نافرمانیش، مردم را بیم نمــی  یعنی  أَلّا یُعصَی شُکراً لا
حال اگر مکتبی  (.290فرمانبرداریش واجب بود تا سپاس نعمتش را بگزاریم )همان، حکمت 

اندیشه درست را کافی بداند، مکتبی تهــی تأکید بر عمل و عبادت نداشته باشد و صرف پندار و 
 شود.از معنویّت لحای می

تواند در سطحی قرار بگیرد گاه نمیهمچنین قابل ذکر است که کمیّت این پرستش هم هیچ
در برابر ثــواب الهــی و ارزانــی شــدن   ،نیاز از بندگی بیشتر کند. زیرا عبادت بسیارکه عابد را بی
شوند که »به خــدا متذکّر می  امیرالمؤمنین  همین دلیل،بسیار ناچیز است. به    ،نعمت ایمان

 ،سوگند، اگر چون اشتران فرزند مرده، ناله سر دهید و مال و فرزند، رها کرده به سوی خدا روید
دهم، دارم یا در برابر عذابی که شما را از آن بیم مــیهر آینه، در برابر ثوابی که برای شما امید می

گداختــه  هایتــاناندک. به خدا قسم، اگر از عشق به خداوند یا از ترس او، دل  بس ناچیز است و
که خدا به شما ارزانی داشته، هیچ است و در برابر این موهبــت  یهای بزرگ در برابر نعمت  ،شود

  1مقدار«.بی ،که شما را به ایمان راه نموده است
ت، امــر معنــوی و قلبــی اکنون با نظر به آنچه گذشت می گوییم کــه اگرچــه اســاس عبودیــّ

ولی با این حال در شرع مقدّس، به حال باطنی و نیّات افراد بــرای ثــواب و عقــاب اکتفــا   2است

 
1   ، الْاءَوْلَادا وَ  الْاءَمْوَالا  نَ  ما ها 

اللَّ لَی  إا خَرَجْتُمْ  وَ  جَالا  الْعا ها 
الْوُلَّ ینَ  حَنا حَنَنْتُمْ  لَوْ  ها 

فَوَاللَّ وَ  .  ها  ثَوَابا نْ  ما لَکُمْ  اءَرْجُو  یمَا  فا یلًا  قَلا لَکَانَ 
یَاثا مَا جَزَتْ اءَعْمَالُکُمْ عَنْکُمْ، ا ها لَوا انْمَاثَتْ قُلُوبُکُمُ انْما

. وَ تَاللَّ ها قَابا نْ عا یمَانا  اءَخَافُ عَلَیْکُمْ ما لَْْ اکُمْ لا یَّ ظَامَ وَ هُدَاهُ إا ءَنْعُمَهُ عَلَیْکُمُ الْعا
 (. 52)نهج البلاغه، خطبه 

آدم   2 حضرت  بر  تعبّد،  غیر  انگیزه  به  شیطان  اگر  زیرا  می  .  میسجده  شمار  به  مطرود  همچنان  اهل  کرد،  و  رفت 
ای غیر تبعیّت از نهی خداوند، مانند  شد. همچنان که اگر خداوند بر ترک چیزی نهی کند و فرد، با انگیزه معنویّت محسوب نمی
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هایی از عبودیّت را خداوند بر آن امر فرموده است تا این حالت قلبیا عابد در نشئه نشده و جلوه 
 ظاهری هم بروز داشته باشد. دراین باره به موارد زیر تأکید شده است: 

هــا«  -1 وا با
بــُ نْها، وَ تَقَرَّ رُوا ما ظُوا عَلَیْها، وَاسْتَکْثا لا ، وَ حافا امــر نمــاز را   :نماز: »تَعاهَدُوا اءَمْرَ الصَّ

مراعات کنید و به حفا آن بکوشید و بسیار به جای آورید و بدان به خدا تقــرّب جوییــد)همان، 
  (.۱9خطبه 

2-  » لاءَناما بْلَهً لا ی جَعَلَهُ قا ذا
ها الحراما الَّ خداوند، حجّ خانه خود را   :حجّ: »وَ فَرَضَ عَلَیْکُمْ حَجَّ بَیْتا

 (.۱گاه مردم ساخت)همان، خطبه بر شما واجب گردانید و خانه خود را قبله 

ها   -3 یَائا ةا اءَوْلا خَاصَّ ةا فَتَحَهُ اللّه لا نْ اءَبْوَابا الْجَنَّ هَادَ بَابٌ ما نَّ الْجا جهــاد دری اســت از  «:جهاد: »فَإا
 (.2درهای بهشت که خداوند بر روی بندگان خاص خود گشوده است )همان، خطبه 

ینَ رَسُولُ اللّه فَمَنْ مَنَعَهُ فَقَدْ مَنََ  اللّه، وَ مَنْ   -4 سْکا نَّ الْما عْطَاهُ أَ بخشندگی و کمک به مساکین: »إا
همانا مسکین فرستاده خداست، پس کسی که او را من  کند، خدا را من  کرده   :عْطَی اللّه«أَ فَقَدْ  

  1(.304و کسی که به او بخشش کند، به خدا بخشش کرده است )همان، حکمت 

نا   -5
یسُ عــَ وفا وَ التّنفــا ةُ المَلهــُ غَاثــَ اما إا ظــَ ارَاتا الــذّنُوبا العا ن کَفــّ فریادرسیا ســتمدیدگان: »مــا

های گناهان بزرگ، به فریاد رسیدن ستمدیدگان و شاد کردن فــرد غمگــین از کفّاره :المَکرُوب«
 (. 24حکمت  ،است ) همان

انُ   -6 ســَ یمَ لا ی یَسْتَقا یمُ قَلْبُهُ حَتَّ یمَ قَلْبُهُ وَ لَا یَسْتَقا ی یَسْتَقا یمَانُ عَبْدٍ حَتَّ یمُ إا هُ«، حفا زبان: »لَا یَسْتَقا
ایمان بنده تنها در صورتی استوار شود که دلش استوار گــردد و دلــش اســتوار نشــود مگــر آنکــه 

  2(.176زبانش استوار گردد )همان، خطبه 

طاعات و دستورات عبادی بــه حســاب آورد   از اهمّ   دیگری   هایتوان نمونه میعلاوه بر اینها  
 توان آنها را به لحای آثار، به فردی و اجتماعی تقسیم کرد.که به نوبه خود می

 
توانست مانعی برای ارتکاب آن بشود، در عدم علاقه شخصی به آن منهیّ، مورد نهی شده را ترک کند به شکلی که نهی شارع نمی

 توان این اجتناب را برای فرد، تعبّد به حساب آورد.   این صورت نمی
به نیازمندان و مردم1 اهمّیّت بخشش  نماز شب، عده  .  که وقتی دین می گوید: »هنگام سحر در  دار بودن به نحوی است 

انسان می این دستور، درس کرم به  آموزد که  زیادی را دعا کن، همان دین می گوید: روز، به فکر حل کار چهل مؤمن باش ... 
 (.  229: 1393دیگران مهمان سفره انسان باشند« )جوادی آملی، ب.  

 اند. نقل نموده ، این سخن را از رسول اکرم علی . امام 2
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 اعتبار دانستن دنیابی  ۳-۳

گاهی به امری، باعث تحیّر و اضطراب میبه همان شود، معرفت بــه هســتیا اندازه که عدم آ
تواند با عمل متناسب با آن موجب آرامش شود. در ایــن بــین، شــناخت ابــزاری و اشیاء هم می

 ،مقدّمی بودن دنیا، قابلیّت دارد زندگی انسان را در مدتی کــه بــه شــکل قهــری در آن قــرار دارد
دار کند و او را از اضطراب، رهایی بخشد. این رویکرد، آنجا نقش خود را در تربیت معنوی معنا

سازد. امّا کسی را کــه بــه دنیا بینایش می  ،دهد که اگر کسی به دیده عبرت به دنیا بنگردبروز می
رَتْهُ وَ مَنْ اءَبْ بچشم خریدار، نظر به آن   هَا بَصَّ لَیْهَا اءَعْمَتْهُ« دوزد، نابینایش کند: »مَنْ أبْصَرَ با صَرَ إا

عاؤها،  (82)همان، خطبه  یانا فی غَنَمٍ قد فارَقَها را ئْبانا ضارا و معنویّتش را به تباهی کشاند: »ما ذا
 ،» یــنا المُســلما رَفا فــی دا ن حُبِّ المالا و الشَّ ها، بأفْسَدَ فیها ما را ها و الآخَرُ فی آخا لا أحَدُهُما فی أوَّ

چوپان، که یکی از اول رمه و دیگری از آخر آن حملــه حمله دو گرگ درنده به یک رمه بییعنی  
(. زیرا 2/ ح 315/ 2: 1990کند، زیانبارتر از حبّ مال و مقام برای دینا مسلمان نیست)کلینی، 

دوســت انگــاریم یــا چیــزی را کــه آن دو،    1اند،که خدا و پیامبرش دشــمن داشــته   اگر چیزی را 
برای سرکشی از فرمان خدا و مخالفت با اوامر او، همین مــا اند، بزرگ پنداریم،  حقیرش شمرده

و ه وَ رَســُ رَ اللــّ یمُنَا مَا صَغَّ نَا مَا اءَبْغَهَ اللّه وَ رَسُولُهُ وَ تَعْظا لا حُبُّ ینَا إا لُهُ را بس است: »لَوْ لَمْ یَکُنْ فا
ً  عَنْ اءَمْرا اللّه« )نهج ها وَ مُحَادَّ

لَّ قَاقا لا ها شا  .(۱۵9البلاغه، خطبه لَکَفَی با
اهمّیّت این رویکرد به خاطر آن است که وقتی شأن ابزاری و مقدّمی )دنیــا( جــای هــدف و 

نْیَا«،  ایم: »وَاعْلَمْ آخرتی بنشیند که برای آن آفریده شده لــدُّ رَ  لَا لا رخْــا تَ لا
قــْ ا خُلا مــَ نَّ كَ إا

یَا بُنَيَّ أَنَّ
شود و در (، موجب نابینایی می31اند، نه برای دنیا)همان، نامه  بدان، که تو را برای آخرت آفریده

آن صورت هر کس با این نگاه )غیر ابزاری دیدن دنیا( سرا  دنیا رود کــه تشــنگی خــود را رفــ  
ی تر میکند، تشنه  هُ الْعَطْشــأن ازْدادَ عَطَشــا حَتــّ نــْ بَ ما را

ما شــَ نْیا مَثَلُ ماءا الْبَحْرا کُلَّ شود: »مَثَلُ الدُّ
شود، تــا تشنه هر چه از آن بنوشد، تشنه تر می  یَقْتُلَهُ«، مَثَل دنیا، همچون آب دریاست که انسان

 .(383: 1383)ابن شعبه حرّانی،  آنکه او را بکشد

 
 باشد. اند، دنیا می. منظور از چیزی که خدا و پیامبرش دشمن داشته 1
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د کــه وقتــی مانمی  یبنابراین، شناخت دنیا امری سهل و یکنواخت نیست. بلکه همانند مار
به همین جهت از آنچه انسان را در   ای دارد.نرم است ولی زهر کشنده  ،دندست بمالبا  بدنش را  

ماند. همچنین اندکی با شخص میسازد، لازم است برحذر بود. زیرا متاع آن،  دنیا خوشحال می
هــایش ایمــان های آن را از خود دور سازد چراکه به مفارقت از آن و دگرگونیغم  ،لازم است فرد

شــود. اش بیشتر شــود، تــرس و هراســش افزونتــر میدارد و هر مقدار کسی با دنیا انس و علاقه 
وقتی به دنیا دل بست و به آن شادمان شد، دنیا او را بــه ســختی مبــتلا گردانــد   شیفته دنیاچراکه  

 .(68نامه  ،البلاغه )نهج
شوا، ن  تکهن د  آن اخری  مر دین ارکن خقهس انینی غیر دمزدری م  دنسنن دیمننس عرض  اس 

ادند   یرد سردی ننچیز انین رد شهنمنن ار  مزرگ اس   سرد هم خطنی  نکد م ك  اخسهس آن اس 
دءَ فَ مَْ یَرْقَ اِکْهَن إِلاَّ صُرَنمَةٌ نَصُرَنمَةِ حنل پشت نران اس  نیَْن قدَْ خَلَّتْ حَذَّ میکد:»ألَاَ خَ إِنَّ دلَدُّ

هَن« هَن صَنمُّ دِصْطَرَّ ننَءِ  گنه منشید ن  انین پشت نراه دست خ شهنمنن اس   :دیَِْ آن  آ د   خ  رخا 
دند خ تهس  هنی اننده مر ظرفس ن  آب آن رد ریله  دندنس منقس نیست  همچون قطره   جز

قردری ینفه  دست:  قردر رد اوجب مس خ الرسهن م  دین اکزل مس  (42دست)همنن، خطر   
نْین ادرُ اَجنٍ «، دین انین، سردیس دست ن   گذرگنه شمنست)همنن،    فقط خ فقط،  »إِنَّمن دلدُّ

 .(1۹4خطر  
دانست که خدای عرضه شد او از پذیرفتنش ابا کرد و    بر این اساس وقتی دنیا بر پیامبر  

دارد تا او نیز آن را دشمن داشته یا چه چیز را حقیر شمرده تا او نیــز سبحان چه چیز را دشمن می
ها مقدار دانسته تا او نیز بیحقیرش شمارد و چه چیز را خُرد و بی تْ عَلَیــْ ضــَ مقدارش دانــد: »عُرا

رَ شَیْئا فَحَ  مَ اءَنَّ اللّه سُبْحَانَهُ اءَبْغَهَ شَیْئا فَاءَبْغَضَهُ وَ حَقَّ نْیَا فَاءَبَی اءَنْ یَقْبَلَهَا وَ عَلا رَ الدُّ غَّ رَهُ وَ صــَ قَّ
رَهُ« )همان، خطبه   .(۱۵9شَیْئا فَصَغَّ

قرار دانستن دنیا بــه معنــی صــحیح بــودن عــدم اعتبار و بیالبته لازم به ذکر است که این بی
که انســان در کنــار روح   توجّه به آن به شکل مطلق نیست. چرا که از سوی دیگر با ملاحظه این

را هم دارد. اگر فردی توجّه به دنیــا را از الهی و معنوی، طب  مادّی و نیازهای ناگریزا مرتب  با آن  
دهد که از ناحیه دیگر موجب زیان به ســعادت او میزان شأن مقدّمی آن بکاهد، تفریطی رخ می

لا ، به معاش و لذّت حلال توجّه میجهت امام علی  گردد. به همینمی لعَاقــا یسَ لا دهند: »لــَ
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ی غَیرا مُحَرّمٍ«، ی مَعَادٍ أَو لَذّ  فا مَعَاشٍ أَو خُطوَ  فا ی ثَلَاثٍ مَرَمّة لا لّا فا صاً إا و تدبیر را  1أَن یَکُونَ شَاخا
معــاش  (. زیــرا ضــعف عقــلا 113شمارند: »لاعقل کالتدبیر« )همان، حکمت برای آن لازم می

ممکن است در مواقعی به عقل معــاد هــم آســیب برســاند. طــوری کــه بــه فرمــایش حضــرت 
: 1990فقر نزدیک است که به کفر ختم شود: »کادَ الفقرُ أن یکونَ کفــراً« )کلینــی، ،  رسول 

که دلبستگی بــه دنیــا   بر این پایه، فرد ایمانی در ساختار تربیت معنوی صحیح با این  .(307/  2
گیــرد: برد و نصیب خود را از آن بر میهای حلال دنیا بهره میندارد امّا به قدر ضرورت از لذّت

نیَا نَ الدُّ یبَکَ ما  .(77: سهم خود را از دنیا فراموش مکن )قصص:  لَاتَنسَ نَصا
گیری به قدر کفایت باشد، تــراز کیفــیا بهــره فــرد را بیشــتر از قابل توجّه است وقتی این بهره 

دهد. امّا با این تفاوت که نه تنها لذّت مترفین و جباران که دارای امکانات بسیار هستند، قرار می
قاب آنها را نداشتند بلکه با این دید مقدّمی، آنها دنیای خود را محل تجارت معنوی و عبــادت  عا

ه«،   یَاءا اللــّ اءا اللّه وَ مَتْجَرُ اءَوْلا بَّ دُ اءَحا نْیَا مَسْجا همانــا دنیــا مســجد یعنــی  هم کرده بودند: »إنَّ الدُّ
در ایــن رابطــه   حضرت  .(131البلاغه، حکمت  ست)نهجاوخانه اولیای  دوستان خدا و تجارت

 فرمایند: می
دی مکدگنن خدد، ن  پرهیزگنردن، هم ار دین انینی  خاگذر سوا مرند خ هم ار  »مددنید، 

من   انین  اراق  خ  شدند  شریک  انیوی  ننرهنی  ار  انین  اراق  من  آنهن  آخرت   آیکده  جهنن 
انین  یسهکد ار  نشدند   شریک  دخرخی  ننرهنی  ار  د  نیكوترین  یسهن   ،دیشنن  هن، 

د  انین مهره نعمت انین خوراند، مههرین خورانس  خ  نن  خ هن  آنسنن ن  ده   اکد شدند، 
مهره  ننق نعمت  خواننا   جرنردن  ن   چوننن  گرایدند،  نناینب  آن  د   خ  شدند  اکد 

  ٢.گرفهکد«

 
گوید، ساعتی که در پی تحصیل معاش خویش است  . مؤمن را سه ساعت است: ساعتی که در آن با پروردگار خود راز می 1

باشد: یا در پی اصلاح معاش خود است پردازد. عاقل در پی سه کار میها و لذّات حلال و نیکوی خود میو ساعتی که به خوشی
 (. 390باشد)نهج البلاغه، حکمت یا در کار معاد و یا در پی لذّتهای غیرحرام  می

نْ  2 رَ ، فَشارَکُوا اءَهْلَ الدُّ لا الآخْا نْیا وَ آجا لا الدُّ عاجا ینَ ذَهَبُوا با قا
ها اءَنَّ الْمُتَّ

بادَ اللَّ اءَهْلَ  . »وَاعْلَمُوا عا ی دُنْیاهُمْ، وَ لَمْ یُشاراکْهُم  یا فا
نَ   ما فَحَظُوا  لَتْ،  اءُکا ما  اءَفْضَلا  با اءَکَلُوها  وَ  نَتْ،  سُکا ما  اءَفْضَلا  با نْیا  الدُّ سَکَنُوا  مْ،  ها رَتا آخا ی  فا نْیا  وَ  الدُّ الْمُتْرَفُونَ،  ها  با یَ  حَظا ما  با نْیا  الدُّ

رُونَ« )همان، نامه  رَ   الْمُتَکَبِّ نْها ما اءَخَذَهُ الْجَبابا  (. 27اءَخَذُوا ما
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 آخرت گرایی  ۳-۴

ریشه در ایــن بــاور این رویکرد،  1 گرایی است.ها در تربیت معنوی، آخرتاز دیگر شاخصه 
کُمْ«  دارد که  مَقَرِّ کُمْ لا نْ مَمَرِّ رَ  دارُ قَرارٍ، فَخُذُوا ما نْیا دارُ مَجازٍ، وَالآخْا ما الدُّ نَّ ایــن دنیــا، ســرایی   :»إا

پس از این سرا کــه گــذرگاه  گذرگاه شماست و آخرت، سرایی است پایدار.فق  و فق  است که 
. از سویی آخرت،  (194شماست برای آن سرا که قرارگاه شماست، توشه برگیرید)همان، خطبه 

كَ :  واقعی است  محل گرفتنا اجر و پاداش ئــا نٌ فَأُولَس ؤْما رَ  وَسَعَیس لَهَا سَعْیَهَا وَهُوَ مــُ وَمَنْ أَرَادَ الآخْا
شْکُورًا  و هر کس خواهان آخرت است و نهایت کوشش را برای آن بکند و مؤمن   :کَانَ سَعْیُهُم مَّ

. چنین رویکری اســت (19شناسی واق  خواهد شد)اسراء: ا مورد حقباشد، آنانند که تلاش آنه
تْ قراری، آرامش را همچون زمان آسایش در دلبه هنگام بی  تواندمی  که  لــَ ها برقــرار نمایــد: »نُزِّ

» خاءا ی الرَّ لَتْ فا ی نُزِّ تا
ی الْبَلاءا کَالَّ نْهُمْ فا ]متّقــین[ در هنگــام بــلا و مشــقّت حالشــان   :اءَنْفُسُهُمْ ما

دنیــا را از اســت کــه   . توجّه به آخــرت(۱9۳همچون هنگام آسایش و رفاه است )همان، خطبه  
 ،شــود، شایسته است بــه آنچــه از آخــرت کســب میجهتکند. به همین  میعبث بودن خارج  

 شود، تأسّف خورد.میو به آنچه از آخرت کاسته مان شد شاد
ای شود که انسان با بدنی در این دنیا زندگی تواند دارای فرآوردهاین فرآیندا نگاه به آخرت می

الْمَحَلِّ خورده استکند که روحش با عالم قیامت پیوند   قَة با أَبْدَانٍ أَرْوَاحُهَا مُعَلَّ نْیَا با
بُوا الدُّ : »صَحا

عْلَی«
َ
 ــ کنندهایی زندگی می]اولیای خدا[ در دنیا با بدن :الْأ جهــان بــالا پیونــد  اکه ارواحشان ب

کــه پــل ورود بــه ســرای   -(. به شکلی که اشــتیاق بــه مــرگ  147خورده است )همان، حکمت  
سُ میبرایش از هر اشتیاق دیگر شدیدتر    -جاودانگی است   بٍ آنــَ ی طَالــا شود: »وَ اللّه لَابْنُ اءَبــا

» ها ثَدْیا اءُمِّ فْلا با نَ الطِّ الْمَوْتا ما به خدا سوگند هر آینه پسر ابوطالب ]علی[ به مرگ از طفــل بــه   :با
 (.5تر است )همان، خطبه پستان مادرش مأنوس 

 : اند که سفارش کرده در این راستا، امیرالمؤمنین

 
که  باشد ولی به جهت آن  اعتباری دنیا با توجّه به توضیحی که گذشت، همان اصالت آخرت میکه روی دیگرا بی. با این 1
گرایی هم به صورت ویژه مورد توجّه قرار گرفته است، آن مستقلًا به عنوان یک شاخص ذکر شده است تا به  البلاغه، آخرتدر نهج

دهد، در حالت عدم  خوبی روشن شود که در معنویّت صحیح، چون فرد معنوی، تعلّقا به آخرت را جایگزین تعلّقا به دنیا قرار می
 شود. تعلّقا به دنیا، دچار پوچی در زندگی نمی
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مهره  م  سرب  تکهن  د  آخرت خویش م  است آخراه »منید سُرخرت  دی خ  هنیس منشد ن  
در ش  مر  اس اریغت  د  است  ن   منشد  دخرخی  مهره هنی  د   داّن  انینی  اهس   د   ن   دی 

اس  چکگ  م   در ش   ، آخریخویش  د   خ  ارنش  است  شنا  د   ن   اناّی  خ  انیوی  هنی 
دندخهگین اَشو خ همّت خویش رد م  تمناس، صرف انینی پس د  ارگ نن«:    ،اهساس 

»فَ یَكُن سُرخرکَُ مِمن نِ تَ اِن آخِرَتِکَ خ لیَكُن أسَُ کَ عَ س اَن فنتَکَ اِکهن خ ان نِ تَ اِن  
معد   فیمن  ک  خلیكن همُّ جَزعنً  ع ی   تأسَ  فلا  اکهن  فنتک  ان  خ  فرََحنً  مَ   تُكثِر  فلَا  انینکَ 

   .(22دلموتِ« )همنن، ننا  
گرایــی بنابراین با توضیحی که گذشت روشن است که اگر فضای تربیــت معنــوی از آخرت

 ســیرشود. امّا وقتی فرد معنوی، ســرای دیگــر را ادامــه عبث و بدون معنا می  ،تهی شود، زندگی
توشه بــرای آن،   بیند بلکه از کمیا هایش را در آنجا دارای اثر میحیات خود بداند، نه تنها تلاش 

 کشد: آه هم می
د   آه،  دلمَورِاِ«،  عَظِیمِ  خَ  دلسَّ رِ  مُعدِ  خَ  دلطّرِیقِ  طُولِ  خَ  دلزّداِ  قِ ةِّ  اِن  موان    »آهِ  دندک 

 .(77)همنن، حكمت  « توش ، ارد ی رده، اخری س ر خ سلهس اکزلگنه رده
شــود«: در این راستا چون »توانگری و تنگدستی، پس از عرضــه شــدن بــر خــدا معلــوم می

نَی وَ الْفَقْرُ بَعْدَ الْعَرْضا عَلَی اللّه)همان، حکمت  کــه  خداوند متعال، جــدای از آن (،۴۵۲»اَلْغا
های متنعّم در بهشت را بیان کرده، حال افراد غافل در دنیا را هــم در هنگــام ورود بــه حال انسان

سرای آخرت ترسیم نموده است تا با این شیوه، بندگان را جهــت توشــه برداشــتن و دلبســتن بــه 
 آخرت متذکّر سازد:

إِلسَٰ   رْتَکِي  أخََّ لوَْلَا  رَبِّ  فیََقُولَ  دلمَْوْتُ  أحََدَنُمُ  یَأتِْيَ  أنَ  قرَِْ   ن  اِّ رََ قکَْننُم  ن  اَّ اِن  خَأنَِ قُود 
نلِحِینَ(، نَ دلصَّ اَ خَأنَُن اِّ دَّ فأَصََّ دیم دن نا نکید،  خ د  آنچ  رخ ی شمن نراه  أجٍََ  قرَِیبٍ 

اه ت   نزایک  ادتس  تن  ارد  مگوید: چرد  خ  ار رسد  رد ارگ  د  شمن  یكس  آنك   د   پیش 
 .(10 )اکنفقون، نددای تن صدق  اهم خ د  شنیسهگنن منشم؟! 

 اعتدال  ۳-5

همان شیوه صحیح، جهت منحرف نشدن از راه مستقیم است که در تمام شــئون   «،اعتدال»
/ 12:  1390  .باشــد )مکــارم، الــفزندگی اعمّ از فردی، اجتماعی، سیاسی و غیر آن جاری می
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توان دید که گفتــه شــده اســت: همیشــه جا می(. نقش این شاخصه را در تربیت معنوی آن419
فضائل اخلاقی حدّ وس  در میان دو دسته از رذائل است. مثلًا شجاعت حدّ اعتدالی است کــه 

  1در میان صفت تهوّر )بی باکی( و جُبْن )ترس و بزدلی( قرار گرفته است )همان(.
هــای دیگــران احســاس در حــال اعتــدال اســت کــه از درد و ناگواری  ،همچنین روان آدمی

بــه   .(1714کند )همان،  ( و معنای حق را درک می1674/  6:  1376کند )جعفری،  ناراحتی می
/ 8کنند )همان،  طوری که افراد در آن حال، نوعی وحدت ارزشی را درباره یکدیگر احساس می

شود و باورها را به (. ولی آنچه در مصداق، مان  تطبیق این شاخصه به شکل صحیح می2586
فرمایند: »لَا تَرَی در این باره می،  دهد، جهل است. امام علیسمت افراط و تفری  سوق می

طاً أَو مُفَرّطاً«، جاهل دیده نشود مگر در حــال افــراط یــا تفــری  )نهج لّا مُفرا لَ إا البلاغــه، الجَاها
(. زیرا جاهل در تمام رفتارها و گفتارها یا به خاطر جهل بسی ا خود دچار کنــدروی 70حکمت  

کنــد کــه روی میروی از حــق، چنــان زیــادهشود و یا به جهت جهل مرکّب، گاهی در دنباله می
گیرد و او با یقین به این که کارش درست است، از رسیدن به حق ای چشم بصیرت او را میپرده

 (. 274/ 5: 1999ماند )ابن میثم، باز می
بنابراین هرگاه ساختار یا محتوای تربیت معنوی از اعتدال فاصله بگیرد از آن ســو بــه ورطــه 

مورد بررسی البلاغه سه گزاره از نهج ،شود. برای توضیح بیشتر، در این رابطه جهالت نزدیک می
 :گیردقرار میتحلیل  و

 ــ  شاخصــه   ،الف( با این که دلبستگی نداشتن به دنیــا ت دینــی اســت ولــی  یمهم در معنویــّ
در زمینه به دست آوردن متاع دنیــوی و مصــرف آن، پیمــودن طریــقا اعتــدال را   امیرمؤمنان  
(. به همین دلیل، عمل عاصم را در تــرک مطلــق دنیــا، 113: 1397نمایند )صفوی، سفارش می

 افراط خواندند و او را توبیخ کردند: 
دل ّ    دءَتَرَی  خَلدََکَ؟  خَ  دءَهْ کََ  رَحِمْتَ  دءَان  دللَْرِیثُ،  مِکَ  دسْهَهنقَ  لقََدِ  نَْ سِِ ،  عُدَیَّ  »ین 

 
که به صورت  نصف اموال و حتی تمام اموال بوده، حمل بر یک   . قابل توجّه است که مواردی مثل انفاق امام حسن   1

اند. همچنان که اگر ایثار، سبب ناراحتی و فشار بر فرزندان  شود که خود از شأن امامت، بر آن واقف بودهتکلیف یا امر ندبی می
 (.  98/  12:  1373نشود و نظام خانواده به خطر نیفتد، مسلماً بهترین راه است )مکارم، ب.  
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رنتِ خَ هُوَ یَكْرَهُ دءَنْ تَنءْخُذَهن؟ یِّ دی اشمن حقیر خویش، شیطنن ننپنک   :«دءَحَ َّ لکََ دلطَّ
نمس  ترحّم  فر ندت  خ  م   ن  آین  نکد   گمرده  رد  تو  ن   خدد  خودهد  ن   پکددری  نکس؟! 

خلس نمس  مر تو حلال نراه  رد  پننیزه  خ  نیكو  مهره چیزهنی  آنهن  د   اکد گرای  خودهد ن  
   1( 20۹دلرلاغ ، خطر   )نها

از روی زهد، از خلافت بر امت چشم پوشی کردند تا اصل اسلام باقی   ب( حضرت اگرچه 
ة  یما  ،بماند: »و اللّه لأسلّمنَّ ما سلمت أمور المسلمین و لم یکن فیها جور إلّا علیّ خاصَّ زُهْدا فا

» ها جا بْرا ها وَ زا نْ زُخْرُفا که کار مسلمانان بسامان باشد و جــز بــر به خدا سوگند، مادامی :تَنافَسْتُمُوهُ ما
ورزم در آنچــه شــما ورزم. زهــد مــیمن بر دیگران ستمی نرود، آن را واگذاشته، مخالفــت نمــی

(. ولی آنگاه که مردم، بعد از 74کنید )همان، خطبه خاطر زیور و زینتش با یکدیگر رقابت میبه 
زهد امام باعث نشد تا از قبول خلافت  ،عثمان از ایشان خواستند که حکومت را به عهده بگیرند

گیریا مطلــق را، خــارج از حــدّ اعتــدال و تفــری  در قبــول خودداری کنند. چرا که زهد و کنــاره
 دیدند. به همین دلیل بیان داشتند: مسئولیّت می

»لوَلا حضورُ دلحنضر، خ قِینقُ دلحجّة مِوجوا دلکّنصر، خ اَن أخذ دل ّ  ع س دلع منء أن لا  
ة ظنلم، خ لا سَغَبِ اظ وق، لَألقیتُ حَر هَن ع س غنرِمِهن«: دگر م  خنطر   یُقنرّخد ع س نِظِّ

میعت حضور حنضردن خ تواه  م  خنطر خجوا هنی اشهنا  دتمنق حجّت مر ان  نککده خ 
د  ادنشمکددن خ ع منی )هر   پیمننس ن  خددخند  خ  م  خنطر عهد  نیز  خ  نروا  خ ینخر  ینر 
سكوت   اظ وق،  خ  سهمدیده  گرسکگس  خ  سهمگر  پرخوری  مردمر  ار  ن   گرفه   داّت( 

پشهش اس  مر  رد  خ رهنیش اس نكککد!، اهنر شهر خلافت  نمواق )همنن، خطر  دفكکدق 
3). 

تمجید و تقبیح  ،ج( حبّ و بغه به دیگران وقتی بر معیار ایمان واقعی و عقلانی پیش برود
شود؛ امّا وقتی از این چارچوب خارج شود افراط در حبّ، منجر به غلوّ در حد اعتدال انجام می

 شود.و افراط در بغه، منجر به کتمان حقائق و یا حتّی افتراء می

 
که روزه، سپر آتش است،  توان گفت: ممکن است به جهت توجّه به اصل اعتدال باشد که با این. همچنین در این راستا می 1

 در عید فطر و قربان حرام شده است. 
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ا در ســتودن  ایشــانخطاب به مردی که مــتّهم بــه دشــمنی بــا   در این باره امام   بــود، امــّ
 روی کرد، فرمودند: حضرت، زیاده

فِي   اَن  فوَْاَ  خَ  تَقُولُ  اَن  اُخنَ  أنَنَ  اهّهمنً  لَُ   نَننَ  خَ  عَ یَِْ   دلَثَّکَنءِ  فِي  أفَرَْطَ  لِرَجٍُ   ع  »قنل 
پنیین  گ هس  آنچ   د   ان  حكمت  نَْ سِكَ«:  )همنن،  منلاترق  ادری  ال  ار  آنچ   د   خ  تر 

83). 
دّ، قابل اهتمام است که فرد معنوی دربــاره پیشــوایان  لذا در یک تربیت معنوی صحیح به جا
قِّ وَ  را اَلْحــَ

ی غَیــْ لــَ بُّ إا ها اَلْحــُ طٌ یَذْهَبُ بــا بٌّ مُفْرا نْفَانا مُحا يَّ صا كُ فا معنوی خود غلوّ نکند: »سَیَهْلا
» قِّ لَی غَیْرا اَلْحــَ ها اَلْبُغْهُ إا طٌ یَذْهَبُ با هٌ مُفْرا بــا مــن هــلاک   بــه زودی دو گــروه در ارتبــاط  :مُبْغا

بیش از حــدّ او را بــه  کند و این محبّتروی میشوند: یکی دوستی که در محبّت به من زیادهمی
کند و این دشــمنی، او را روی میمن زیاده  توزیا برد و دیگری دشمنی که در کینه سوی باطل می

در رابطه با مخالفان، دچــار کتمــان  طرفی هماز    .(۱۲۷کشاند)همان، خطبه،  به سوی باطل می
 فرمودند: رو، حضرت از همین  1فضیلت آنان نشود.

درترنط  ار  اراق  مههرین  فنَلزَْاُوهُ«،  خْسَطُ 
َ
دلَْأ دلَکَّمَطُ  حَنلاً  فِيَّ  دلَکَّنسِ  اراق    »خَیْرُ  ان،  من 

 .(127اعهدل هسهکد  پس من آننن همرده منشید )همنن، خطر  

 گیرینتیجه

هــایی البلاغــه، گزارهبا توجّه به ملاحظات انجام شده، حاصل این شــد کــه در قــرآن و نهج
»عقلانیّت«، »عبودیّت«،   همچون:هایی  بر شاخصه   لالتدرباره تربیت معنوی وجود دارد که د

 ی درکند که شــرط لازم بــرای کارآمــدگرایی« و »اعتدال« میاعتبار دانستن دنیا«، »آخرت»بی
 جو باید: د. بر این پایه فرد معنویّتنباشمعنویّت می

 دور و بر استدلال نظری استوار سازد. ،باور خود را از شکّ  .1

 نیاز از عبادت نداند.در عرصه عمل، تبعیّت کامل از دستورات داشته باشد و خود را بی .2

 دنیا را گذرگاه رسیدن به آخرت بداند و به آن دل نبندد. .3

 
پرستان از یهود درباره حقانیّت دین اسلام سؤال کردند، عالمان یهود به آنها گفتند: آیین  . در تفاسیر آمده است که وقتی بت 1

یلاً  تر است؟! :هدایت یافته شما از دین پیامبر  ینَ آمَنُوا سَبا ذا
نَ الَّ ءا أَهْدیس ما

ؤُلاس ینَ کَفَرُوا هس ذا
لَّ  (. ۵۱)نساء،  وَ یَقُولُونَ لا
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 قرار بداند. را منزلا اشتیاق به آخرت داشته و آن  .4

 اندیشه و رفتار خود را از افراط و تفری  دور بدارد و از راه مستقیم منحرف نشود. .5

 

 منابع

، تحف دلعقول عیین آل دلرّسییول ش(.  1383ابن شعبه حرّانی، حسن بن علی ) .1
 قم: دارالحدیث. 

، قــم: مکتــب اقیینییس دل غّییة ق(.  1404فــارس )  ابن فارس، ابوالحسن احمد بــن .2
 الإعلام الإسلامیّ، چاپ اول.

بیــروت: دار صــادر، چــاپ   لسنن دلعرب،ق(.  1414ابن منظور، محمد بن مکرم ) .3
 سوم.

دلرلاغ  دمن شر  نهام(.  1999الدّین میثم بن علی میثم البحرانی )ابن میثم، کمال .4
 لین.قبیروت: دارالثّ ایثم  

تهــران: دفتــر نشــر دلرلاغیی    ترجم  خ ت سیر نهاش(.  1376جعفری، محمدتقی ) .5
 فرهنگ اسلامی، چاپ هفتم.

قرآن ار قرآن )ت سیییر اوضییوعس قییرآن ش(.  1393جوادی آملی، عبداللّه )الف( ) .6
 قم: نشر اسراء، چاپ دوازدهم.نریم(، 

قــم: نشــر اســراء، چــاپ   حكمییت عریینادت،ش(  1393)ب( )  ـــــــــــــــــــ .7
 بیستم.

تهــران: ســازمان انتشــارات اعکویّت ار سرد اصییرف،  ش(.  1391حمیدیّه، بهزاد ) .8
 اندیشه اسلامی، چاپ اول.پژوهشگاه فرهنگ و 

های تربیتی از دیدگاه (. »روش 1394اکبر و عباس محمودی )خدّامیان آرانی، علی .9
، سال 2البلاغه«. علوم و معارف قرآن و حدیث، شماره  در نهج  امیرالمؤمنین  

 . 55 - 30اول،ص 

ه بــن محمــد هاشــم ) .10 اکهیینج دلرردعییة فییس شییر  ق(. 1344خــوئی، حبیــب اللــّ
 سلامیّة، چاپ دوم.تصحیح: ابراهیم المیانجی، تهران: مکتبة الإ دلرلاغة،نها



 
 

 

نیم
ی و

ۀ س
مار

ـ ش
جی 

روی
ی ت

علم
مۀ 

النا
س

فتم 
ه

 ـ
تان

بس
و تا

هار 
ب

 
140

3
 

 
 

 
 

90 

ها و فــه ش(. »معنویّت گرایی در قــرآن« )مبــانی، مؤلّ 1388رودگر، محمدجواد ) .11
 .19ـ  2ص  ، سال چهارم،14کارکردهای معنویّت قرآنی(. علوم اسلامی، شماره 

سلیمانی، صدیقه؛ منصور  پهلــوان؛ محســن ایمــانی و محمــود عبــائی کوپــایی.  .12
ت درمــانی در قــرآن کــریم«.  Journal of Quran and »بررســی اصــول معنویــّ

medicine|, 2020:5(2): 77-85. 

قم: مؤسّسه نشر اسلامی،   دلرلاغ ،نهاق(.  1434سید رضی، محمد بن حسین ) .13
 چاپ هشتم.

رضا؛ سعید بهشتی؛ ســید کــاظم اکرمــی و معصــومه صــمدی صفوی، سید علی .14
«، ش(. »فلسفه اخلاق مبتنی بــر میانــه روی در ســخنان امیرمؤمنــان 1397)

 .۱۰۲ - ۱۱۸ص  ، سال ششم،22البلاغه، شماره نامه نهجفصلنامه پژوهش

اری، . تحقیــق: علیدصییول نیینفسم(.  1990کلینی، محمد بن یعقوب ) .15 اکبــر غفــّ
 بیروت: دار التّعارف للمطبوعات.

ــدباقر )  1٦ ــی، محم ة ق(. 1403مجلس محیینردلأنودر دلجناعییة لییدرر أخریینر دلأئمییّ
 بیروت: دار احیاء التّراث العربیّ، چاپ سوم. ،دلأطهنر

 تهران: انتشارات صدرا.  دسلاق خ نین هنی  انن،ش(. 1381مطهری، مرتضی ) .17

 تهران: انتشارات صدرا. ع   گردیش م  اناّیگری،ش(. 1372) ـــــــــــــــــــ .18

 تهران: انتشارات صدرا.  آشکنیس من قرآن )شکنخت قرآن(   ش(. 1399)   ــــــــــــــــــ ـ .19

 تهران: انتشارات صدرا.  میست گ هنر،ش(. 1395) ـــــــــــــــــــ .20

 تهران: بهزاد. فرهکگ فنرسس،ش(. 1382معین، محمد ) .21

: شر  تن ه خ جناعس پینق دانق دایردلمؤاکین ش(. 1390مکارم، ناصر )الف( ) .22
 .قم: مدرسه الإمام علی بن ابی طالب دلرلاغ ،مر نها

تهران: دار الکتب   ت سیر نمون ،ش(.  1373و همکاران )ب( )  ـــــــــــــــــــ .23
 الإسلامیّة، چاپ دوازدهم.

ش(. »نگاهی به مفهوم سلامت معنوی  1395نخعی مقدّم، مسعود و مهدی فانی )  .24
 .  65-59،ص  2البلاغه«، پژوهش در دین و سلامت، شماره  های نهج در گزاره 



91 
 

 
 

 

صه
شاخ

 یها
ترب

 یت
عنو

م
 ی

تأک 
با 

 ید
هج

و ن
رآن 

ر ق
ب

لاغه 
الب

 

ش(. »الگوی نظری تربیت معنوی با رویکرد اسلامی«. 1402وجدانی، فاطمه ) .25
 .97- 71ص  ،18، سال 43فصلنامه علمی تربیت اسلامی، شماره 

زاده و رضا فقیهی؛ محمد سیفی؛ محمدرضا یوسفیدالهی فر، محمدجواد؛ علی .26
های امام ش(. »اهداف و اصول تربیت معنوی بر اساس آموزه1397فائزه ناطقی )

، ســال 24البلاغــه، شــماره نامــه نهجالبلاغه«. فصلنامه پژوهشدر نهج  علی  
 .106ـ  120ششم، ص 


